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                                               27/1/91   )يكشنبه   (       101جلسه 
    

 
 ـ )ره(شيخ اعظم انصاري ت  فرمودند يكي ديگر از شرائط عقد أهلي
 يعني متعاقدين از اول شروع ايجاب تا فـراغ از          متعاقدين مي باشد  

، ايشان در ادامـه أهليـت را تفـسير           قبول بايد داراي أهليت باشند    
ت تخاطب داشته باشند ه متعاقدين بايد أهلي ؛ اول اينك   كرده فرموده 

تخاطب اين است كه جنـون و اغمـاء و مـوت در ميـان                و شرط   
  .نباشد 

 دوم اينكه در عقد رضا معتبر است يعني عقد بايد از روي اراده و              
ت و رضا صورت بگيرد و نافذ باشد فلذا اگر حبه معناي  (جر جدي

حجور كسي است كه بـه      در بين باشد عقد صحيح نيست و م       )  منع
ي بالغ نيست لذا محجور مي باشد البتـه فقهـاي مـا             نّر سِ غَخاطر صِ 

  جـر را  شرائط بلوغ براي پسر و دختر و ديگر مسائل مربوط بـه ح
  .جر به طور مفصل ذكر كرده اند حالدر كتاب 

ف هستند  در كتاب حجر كساني كه محجور عليه اند يعني ممنوع از تصر            
لـوس و پـولش     س كه به كسي مي گويند كه فُ       جمله مفلِ ذكر شده اند من     

يني دارد كه بيشتر از اموالش مي باشد و از طرفي           كم آمده در حالي كه دِ     
طلبكاران در صدد وصول طلبشان هستند لذا به حاكم شرع مراجعه مـي             

      فلِكنند و حاكم شرع اين شخص م  فلـِس         فَس را ملَّس اعلام مـي كنـد ، م
در اينجا به معناي كسي كه پولش زائل شده بـه كـار          باب إفعال است كه     

 و حـق    اي كسي است كه محكوم به إفلاس شده       مي رود و مفلََّس به معن     
او ميـان   تصرف در اموالش را ندارد و با نظر حاكم شرع بايد بـدهكاري              

طلبكاران به نسبت تقسيم بشود و همچنين به شـخص صـغير و سـفيه و                
تمـام ايـن    ) هر(، خلاصه اينكه شيخ انـصاري      گويند   رقيق نيز مفلََّس مي   

  .كر كرده و فرموده كه متعاقدين نبايد مفلََّس و محجور باشند ذافراد را 
   

البشان در دو جا مطلبي منـافي       در بين مط  ) ره(شيخ أعظم انصاري  
، اگـر مـا      نچه كه ذكر شد بيان كرده انـد ؛ اول وصـيت اسـت             با آ 

 ـ      وصيت را از ع    ي وصـيت   قود حساب كنيم خوب در وصيت موصِ
باشـد  )  زيـد  (مي كند مثلاً بعد از من اين كتاب مـال موصـي لـه               

 موصِي از دنيا برود و بعد زيـد عقـد            ، منتهي اگر قبل از قبول زيد     
فرمـوده ايـن وصـيت      ) ره( را قبول كند شيخ أعظم انصاري      وصيت

ان كـه   صحيح است و اشكالي ندارد خوب اين مورد با كـلام ايـش            
فرمودند متعاقدين از اول شروع ايجاب تا فراغ از قبول بايد جامع            

  . شرائط باشند منافات دارد

 شـروع   ل اين شرائطي كـه مـي گـوئيم از او          شيخ در ادامه فرموده
ايجاب تا فراغ از قبول در هر دوي متعاقدين اعتبار دارد فلذا اگـر              

ا دارد ولـي مـوقعي كـه    موجب هنگام خوانـدن ايجـاب شـرائط ر        
موجب بـه خـواب رفـت و يـا          مثلا  مشتري مي خواهد قبول كند      

و باطـل مـي   ن بيهوش شد كافي نيست و عقد مختل و كإن لم يك ـ     
  .باشد 

فرمـوده وصـيت    و  از ايـن مـورد جـواب داده         ) ره( شيخ انصاري 
، ايقـاع آن اسـت       ميقاع است و ما در عقود بحث مي كني        تمليكيه ا 

 بـراء ،  افي اسـت مثـل طـلاق و إ        يك طرف در آن ك     كه يك نفر و   
وصيت تمليكيه آن است كه وصيت كرده كه بعد از مرگ من اموال             
من را به فلان شخص بدهيد و يـا بـه فـلان مـصرف برسـانيد ، و                   
وصيت عهديه آن است كه مثلاً وصيت كرده كه بعـد از مـرگ مـن               
بچه هاي من را فلان شخص اداره و سرپرستي كنـد و يـا وصـيت           

ه بخوانيد ، خلاصه اينكـه      كرده كه براي من فلان مقدار نماز و روز        
لذا ه ايقاع است    ملكيتمي فرمايد چونكه وصيت     ) ره(شيخ انصاري 

قبول موصي له ركن نيست بلكه شرط مي باشد يعني اگر قبول كرد   
كتاب را به او بدهيد و اگر قبول نكرد كتاب را به او ندهيد بنابراين               

  .اين نقضي به كلام ما وارد نمي كند 
ه اسـت   كرَرائط مذكور شيخ منافات دارد بيع م      مورد دومي كه با ش    

   ، هاي ما فرموده اند با إلحاق اجازه بعدي صحيح مي شودقفكه 
ه در آن موقعي كه عقد واقع       كرَدر بيع م  به شيخ عرض مي كنيم كه       

 يكـي از    نداشته در حالي كه شما فرموديد     مي شده رضايت وجود     
، ! س مـي باشـد     أهليت براي عقد همين رضايت و طيب نف        شرائطِ

در جواب مي فرمايد ما در مـورد صـحت          ) ره(شيخ أعظم انصاري  
 ه در صورت إلحاق اجازه بعدي اجماع داريم و إلّا طبـق           كرَعقد م 

كلام ما كه عرض كرديم قاعدتاً اين مورد نيز بايد باطل و بـلا أثـر       
  .  باشد

 شيخ فقهاي مـا مطالـب و كلمـات          خوب و اما در مورد اين بحثِ      
 3 از جلـد     75وئي در ص    خ ـآيـت االله     من جملـه     دارندبسياري  
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اول كلام سيد فقيه يزدي را نقـل كـرده كـه    ، ايشان  مصباح الفقاهة   
ايشان در حاشيه مكاسب فرموده ما تمام شروط مـذكور در كـلام             

غماء نوم و عدم إ   عدم  مثل  نها  آشيخ را قبول نداريم بلكه بعضي از        
د خود آقاي خوئي در ادامـه       را قول داريم ، و بع     ... و عدم موت و     

 تحقيق اين است كه وقتي بايع ايجاب را مـي خوانـد لازم               رمودهف
نيست كه مشتري داراي اين شرائط باشد و اين در ميان تجار نيـز              

متعارف مي باشد مثلاً شخصي نامه اي براي ديگري كـه           معمول و   
در يك شهر ديگر زندگي مي كند مي نويسد و در ضمن آن چيزي              

يع نامـه را مـي نوشـته        را به او مي فروشد خوب شـايد وقتـي بـا           
 و يا در حال اغمـاء باشـد و يـا صـغير و يـا                 هدمشتري خواب بو  

د ام از اين مـوار    ه هيچكد مجنون باشد ولي بعداً كه نامه به او رسيد        
فلذا لازم نيست كه حتمـاً در حـين ايجـاب مـشتري             در او نباشد    

داراي شرائطي كه شيخ فرموده باشد ولي عكـس ايـن قـضيه لازم           
است يعني هنگامي كه مشتري مي خواهد قبول را بخواند بايع بايد            
داراي شرائط مذكور در كلام شيخ باشد بنابراين آقاي خوئي بـين            

فصيل مي دهد و مي فرمايد فقدان شـرائط مـذكور      مشتري و بايع ت   
در مشتري حين ايجاب بايع مضرّ نيست ولي فقدان شرائط مـذكور          

  . در بايع حين قبول مشتري مضرّ مي باشد
أهليـت متعاقـدين حـين ايجـاب و          ( اين بحث    )ره( شيخ انصاري 

را منحصر در بيع لفظي كرده و يـا مـوالات بـين ايجـاب و      )  قبول
لي محدود كرده در حالي كـه مـا قـبلاً گفتـيم كـه بـه                 قبول را خي  

معاطات نيز بيع واقع مي شود و صحيح مي باشـد و مـوالات نيـز                
يعني اينكه ارتباط قطع نشود نه اينكه پشت سرهم و بدون فاصـله             
باشد لذا از اين جهت بحث وسعت پيـدا مـي كنـد و امـروزه نيـز                  

 كه بين ايجاب    بسياري از معاملات به صورت معاطاتي و در حالي        
دارد انجــام مــي شــود مــثلاً امــروزه در وجــود و قبــول فاصــله 

فروشگاههاي بزرگ اجناس و كالاهايي در قسمتهاي مختلف قرار         
داده مي شوند و بعد مشتري ها مي آيند و آنها را برمي دارند و در                
سبدي مي گذارند و بعد به صندوق مي روند و حساب مـي كننـد               

ايع اجناس و كالاها را در فروشگاه قـرار         خوب در آن موقعي كه ب     
مشتري ها اصـلاً در فروشـگاه       ) كه اين همان ايجاب است      ( داده  

پـس  ... نبوده اند و يا شايد خواب بوده اند و يا صغير بوده انـد و                

خيلي متداول است تمـام شـرائطي كـه         در اين مورد نيز كه امروزه       
د ولـي   وجود نـدار   حين عقد ذكر كرده اند       شيخ براي متعاقدين در   

مـانيز قـبلاً معنـاي بـسيار         اين موارد نيز بيع محسوب مي شوند و       
 گفتـيم كـه      همچنـين  وسيعي براي بيع و مبيع و ثمن ذكر كـرديم و          

ملاك و معيار ما أدله و عمومات باب بيع است كه شامل اين مورد              
  . نيز مي شوند

 از جلـد اول كتـاب       354 حضرت امام رضـوان االله عليـه در ص          
بـا توجـه   :  اشكال اول  اشكال به كلام شيخ كرده اند ،   عشان چند بي

 به معناي بيع با وسعتي كه قبلاً گفتـيم دليلـي بـراي اعتبـار شـرطِ           
تخاطب يعني حضور دو نفر و يا اطلاع از         ( تخاطب در بيع نداريم     

و ما قبلاً در تعريف بيع گفتيم كـه در بيـع بايـد              )  هم در حين عقد   
ن صورت بگيرد و ديگر لزوم شـرائط تخاطـب          تبديل و تبادل مالي   

دله ما بر صحت    صه اينكه ما تابع أدله هستيم و أ       ، خلا وجود ندارد   
 اول سيره عرف و عقلاء بود كه شارع بر آن            :اين قبيل از معاملات   

البته اين كارها در سـيره عـرف و عقـلاء بـه     ( است صحة گذاشته  
ن نيـست بلكـه     مـا حسب زمان وسعت پيدا مي كند ولي دليل ما ز         

و دوم  ) دله من جمله همين سـيره مـي باشـد           دليل ما عمومات و أ    
  . بود...  وأحلّ االله البيع و أوفوا بالعقود: عموماتي مثل 
ايجـاب ركـن اسـت      فقط  ما قبلاً گفته ايم كه در بيع        :  اشكال دوم   

ن را مي پذيرد و بـه        ايجاب را إنشاء مي كند و مشتري آ        يعني بايع 
دهد و در بيع نيز يك إنشاء بيشتر لازم نيست فلذا           آن رضايت مي    

لازم نيست كه مشتري تمام شرائط إنشاء را داشته باشد مثـل بيـع              
فضولي كه مالك در حال خواندن صيغه و انجام بيع اصـلاً از بيـع               
خبري ندارد و يا مثل غاصب كه مال ديگري را غصب مي كنـد و               

ضايت مي دهـد و بيـع       مي فروشد و بعداً مالك مطلِّع مي شود و ر         
  .  صحيح مي شود

ينكه رضا در حال عقد معتبر اسـت        دليلي نداريم بر ا   : اشكال سوم   
ه را درست   كرَ اينكه بخواهيم با زحمت و با تكيه بر اجماع بيع م           تا

را مطالعه كنيد تا فردا بحـث را ادامـه          ) ره(مات امام بكنيم ، اين كل   
     .... شاء االلهبدهيم إن

     االله علي  محمدصليّ الحمد الله رب العالمين و و              
 و آله الطاهرين                                      


